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 چکیده
 

نظار تمادن   تحقیق حاضر با هدف واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی، و استنتاج دلالت هاای تربیتای آن از م  

نوین اسلامی به انجام رسیده است. برای رسیدن به هدف فوق، سه سوال پژوهشی صورت بنادی شاده اسات:    

الف( مفهوم و جایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشاند ب( ساطوح و سااختار نظاام     

فارابی در تعلیم و تربیت از منظار   سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند ج( دلالت های فلسفه سیاسی فاضله

تمدن نوین اسلامی چه می باشند. روش های مورد استفاده در تحقیق حاضر، شامل روش تحلیل مفهومی)از نوع 

تفسیر مفهومی(، و استنتاجی می باشند. یافته اصلی حاصل از پاسخ به سوال اول تحقیق نشاان مای دهاد کاه:     

خت فضایل و توانایی ایجاد آن ها برای اهال مدیناه اسات. یافتاه اصالی      برای فارابی، فلسفه سیاسی همانا شنا

حاصل از پاسخ به سوال دوم تحقیق نشان می دهد که نظام سیاسی فارابی از سه سطح شامل مدینه ، امات ، و  

معموره ارض تشکیل شده است. یافته اصلی حاصل از پاسخ به سوال سوم تحقیق نشان می دهد که آموزه های 

حاصاال از فلساافه سیاساای فاضااله فااارابی از منظاار تماادن نااوین اساالامی شااامل مدرسه)دانشااگاه(،  تربیتاای

 معلم)استاد(، و اهداف می باشند . 

 

 واژه های کلیدی: فلسفه، سیاست فاضله، تعلیم و تربیت، دلالت، فارابی ، تمدن نوین اسلامی
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 مقدمه
توسط فارابی مطرح شده است. برای وی، سیاست نه برای قدرت، بلکـه  اصطلاح فلسفه سیاسی ، اولین بار در جهان اسلام، 

برای کمال است. فارابی، با بازسازی حکومت نبی)ص( به زبان فلسفی، طرحی برای یک حکومـت راسـتین ارائـه مـی کنـد و      

یاسـی و اجتمـاعی   الگویی از ریاست و سیاست فاضله ارائه می کند. عصر فارابی، عصر هرج و مرج، تشتت و زوال بنیادهای س

جهان اسلامی است. این شـرایط هـم در بعـد دینـی و مـذهبی، وهـم در بعـد اجتمـاعی در عـالم اسـلامی حـاکم بود)نـاظر             

(. فارابی مسائل جهان اسلامی عصر خود را در دو عامل می بیند: حکام نامشروع که به قهر و غلبه، بر هستی 117،ص 1371زاده،

اند و پیروان و حکومت شوندگانی که با انحراف از اصول و روح تعلیمات اسلام بـه انگیـزه   مادی و معنوی مسلمین چیده شده 

 (.111-112کسب قدرت و ثروت، بر مشروعیت این حکام صحه گذارده اند)پیشین، صص 

 ـ  ه صـرفا  معلم ثانی، در این شرایط به ارائه فلسفه سیاسی و طراحی مدینه فاضله خویش می پردازد. البته نباید تصور کـرد ک

شرایط عصر فارابی موجب شکل گیری فلسفه سیاسی وی شده است. فلسفه مدنی فارابی، فرع بر فلسفه نظری اوسـت بـه ایـن    

نحو که میان نظام موجودات و ساختار مدینه فاضله با کلیت کائناتی وجود، تطابق و نسبتی وجود دارد. ایـن امـر واحـد کلـی     

-111، صـص   1317اریخی قرون سوم و چهارم هجری محدود و مقید گـردد)داوری،  ثابت، نمی تواند در محدوده ملاحظات ت

(. لکن به هر حال شرایط عصر فارابی بر شکل گیری فلسفه سیاسی او و طرح مدینه فاضـله اش تـاثیر گـذار بـوده اسـت.      117

رآن به وسـیله اجتمـاع بـرای نیـل بـه      ( ، مدینه فاضله را مدینه ای می داند که د1111فارابی در رساله اراء اهل مدینه فاضله ) 

اشیایی که به وسیله آن ها افراد مدینه به سعادت حقیقی نایل می گردند، قصد تعاون شود. نکات مهمی در ایـن تعریـف وجـود    

دارد: الف( اجتماع مدنی وسیله ای برای رسیدن به سعادت است، ب( اعضای آن به اختیار سعادت را می خواهنـد، ج( تعـاون   

 (.113اجتماع موجب سعادت آنان می شود، د( سرنوشت افراد اجتماع به هم مرتبط است)ناظر زاده، صاعضای 

فارابی در مقابل سیاست فاضله، سیاست غیر فاضله را هم در نظر دارد و به تفصیل، آن را در آثار مختلـف خـویش معرفـی    

به طور عمده به سیاست فاضله فارابی پرداخته شده و  کرده است. لکن در تحقیق حاضر، با توجه به محوری بودن بحث تربیتی،

سیاست غیر فاضله مورد نظر ایشان، مطرح نشده است. بنابراین، مسئله اصلی تحقیق حاضر ایـن اسـت کـه از مـتن و محتـوای      

ایـن  سیاست فاضله فارابی چه مباحث و موضوعات تربیتی را می توان از منظر تمدن نوین اسلامی برداشـت کـرد. بـر اسـاس     

 مراتب، برای تحقیق حاضر، سوالات زیر تعریف شده است:

 مفهوم و جایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشند؟ -1

 سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند؟ -2

 سلامی چه می باشند؟دلالت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت از منظر تمدن نوین ا -3

 

 روش شناسی
و استنتاجی می باشـد . هـدف روش تحقیـق مفهـومی یـا       1"روش تحلیل مفهومی"روش مورد استفاده در تحقیق حاضر ، 

                                                 
1 - conceptual analysis 
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تحلیل فلسفی ، عبارت است از فهم و بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا ساختارهای مفهومی که ما بر حسب ان هـا تجربـه را   

قاصد را بیان می کنیم ، مسائل را ساخت بندی می کنیم ، و پژوهش ها را به اجـرا در مـی اوریـم )بـاقری و     تفسیر می کنیم ، م

در فلسفه فـارابی پرداختـه شـده ، مـوارد      "سیاست "( . به این ترتیب ، در تحقیق حاضر ، به تحلیل مفهوم  1311همکاران ، 

 ق تر ان ، مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته است .استفاده و شرایط و ابعاد گسترده تر و از نظر معنا عمی

، و  2"مفهوم پـردازی "، 1"تفسیر مفهوم"روش تحقیق تحلیل مفهومی ، خود به سه صورت اصلی قابل اجرا است که شامل 

یـک   می باشد ) پیشین (. درتفسیر مفهوم ،هدف پژوهشگر ، دست یافتن به تفسیر عینی قابل دفاع از 3"ارزیابی ساختار مفهوم"

اصطلاح که ان هم مستلزم فهم معتبری از استفاده یا معنای ان در زبان عادی است ، می باشد .در مفهوم پردازی ، مفـاهیم نـوین   

ایجاد می گردد ، به خصوص در مواقعی که مفاهیم موجود دارای ابهام باشد و نیازمند مفهوم پردازی جدید باشند . در ارزیـابی  

فهم ، ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه ، الگو ، برهان ، یا یک برنامه پژوهشی مد نظر اسـت ، تعیـین    ساختار مفهوم ، علاوه بر

 اید . کفایت یک ساختار مفهومی برای استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جز ء غایات ان به حساب می

تنتاج کاربردهای ان در تعلیم و تربیـت  در تحقیق حاضر ، که هدف ان واکاوی معنا و جایگاه سیاست در فلسفه فارابی و اس

از منظر تمدن نوین اسلامی می باشد، از میان انواع روش های تحقیق مربوط به تحلیل مفهومی، از تفسیر مفهـوم اسـتفاده شـده    

و  است .چرا که هدف اساسی تحقیق، در وهله اول ،دستیابی به تفسیری عینی و قابل دفاع از اصطلاح سیاست در فلسفه فـارابی 

در وهله دوم ،استنتاج کاربردهای ان در تعلیم و تربیت می باشد . به این ترتیب ، در این تحقیق، گام های انجام تحلیل مفهـومی  

  )از نوع تفسیر مفهوم( به ترتیب زیر ، طی شده است:

ه و حدود و دامنه ان تعیـین  الف( در ابتدا، مفهوم و جایگاه سیاست در فلسفه فارابی مورد شناسایی و تحلیل قرار قرار گرفت

شده است. ب ( سپس سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. ج ( ان گـاه ، دلالـت   

های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسلامی احصاء و معرفی شده اند . بـا توجـه بـه مراتـب     

 وب مفهومی تحقیق حاضر در شکل زیر امده است:فوق، چهارچ

                                                 
1 concept development 

۷ concept interpretation 

3 conceptual structure assessment 
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 هایافته

 پاسخ سوال اول تحقیق: مفهوم وجایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشند؟

( فلسفه را به دو بخش نظری وعملـی تقسـیم کـرده، فلسـفه     11، ص  1371« )التنبیه علی السبیل السعاده »فارابی در رساله 

در خصوص موجودات غیر ارادی است و آن شامل علوم تعالیم ، علم طبیعی وعلم مابعدالطبیعه و فلسفه عملی)مدنی(  نظری که

که درخصوص موجودات ارادی است وآن شامل صناعت خلقی وفلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی از نظـر فـارابی، شـناخت    

دست می آید و قدرت بر تحصیل آن است زیبایی ها برای آن هـا   اموری است که به واسطه آن ها زیبایی ها برای اهل مدینه به

 (.11و نگهداری آن برای آن ها امکان پذیر می شود)پیشین ، ص

( و 11، ص 1111«)الجـدل »بیشترین حجم آثار سیاسی فارابی،به علم مدنی اختصـاص یافتـه اسـت. وی در رسـاله هـای      

،  1117«)الملـه »(،و 17، ص 1311«)احصـاءالعلوم »مـی دانـد. در  « ناسیسعادت ش»(، علم مدنی را علم11، ص 1111«)التوطئه»

(، علم مدنی را علم مستقلی می داند 14هم دانسته است. معلم ثانی، در احصاء العلوم)ص« قدرت شناسی»(، علم مدنی را 11ص

ا در مقابـل علـم طبیعـی    (، علم مدنی ر1، ص 1111«)الحروف»( آن را جزئی از فلسفه معرفی می کند. در 11ولی در المله)ص

علـم مـدنی علمـی    »(، آن را چنین تعریف می کند: 14قرار داده و موضوع آن را معقولات ارادی می داند ودراحصاءالعلوم)ص

است که از انواع افعال و رفتار ارادی و از ملکات و اخلاق و سجایا و عاداتی که افعال و رفتار ارادی از آن ها سرچشـمه مـی   

کند و از هدف هایی که این افعال و رفتار برای رسیدن به آن ها انجام می شود، یاد می کند و بیان می کند کـه  گیرند، بحث می 

چه حرکاتی برای انسان شایسته است و از چه راه می توان زمینه پذیرا شدن این ملکات را در انسان فراهم کرد تا بـه گونـه ای   

را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمی پایدار گردند و نیز از طبقـه بنـدی   شایسته، در وجود او بنیان گیرند و چه راهی 

نتایجی که این افعال و رفتار، برای ایجاد آن ها از انسان ها سر می زند، بحث می کند و بیان می دارد که برخی از ایـن نتـایج،   

 سعادت حقیقی و برخی سعدات پنداری است.

(، سیاست را به معنای اخص آن به کـاربرده وآن را قـدرت سیاسـی و    11ص«)احصاء العلوم»(، و 14ص«)المله»فارابی در 

حرفه زمامداری می داند. در این معنا، سیاست برای فارابی عبارت است از ایجاد افعال و ملکات و فضایل در مدینه و نگهداری 
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دست می آید. گاهی نیز برای فارابی، سیاسـت بـه    از آن هاست. این سیاست خاص، از دو راه دانش و تجربه سیاست مداران به

سیاست -1، آن را به سه بخش تقسیم می کند: «السیاسه»معنای اعم به کار رفته وشامل همه انواع سیاست می شود. وی در رساله

سیاست بحـث  در مورد طبقه هم سطح خود. فارابی، به طور کلی هر جا که از  -3در مورد رئیسان، -2انسان در مورد زیردستان،

نامیده می شود، قدرتی « مهنه ملکیه»می کند، آن را متاخر از علم مدنی تلقی کرده است. فارابی زمامداری را که در اصطلاح او، 

می داند که در اختیار ریاست مدینه است و به مدد آن، اعمال و رفتارهای سیاسی تحکیم، و خیرات در مدینه، تقسـیم و توزیـع   

(، و به واسطه آن، اهل مدینه به سوی سعادت هـدایت مـی شوند)فصـول    14ا محافظت می شود) المله، صمی گردد و از آن ه

 (.47، ص 1171منتزعه،

از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معلم ثانی در برخی از آثار خویش، از فضـیلت و  « علم مدنی»در فلسفه سیاسی فارابی، 

ن از موضوع و کارکردهای آن بحث کرده است، تا آن جا که به نظر می رسد فهم مرتبه علم مدنی در بین علوم مختلف و همچنی

 فلسفه سیاسی فارابی وابسته به تبیین علم مدنی است.

فارابی نخستین دانشمند اسلامی که به طبقه بندی جامع علوم پرداخته و براین اساس به ارائه نظام علمی جامعی اقدام کـرده  

ی را معلم ثانی نامیده اند. طبقه بندی علوم فارابی و نظام علمی وی، برجهان بینی فلسفی و علمـی  است. به این دلیل است که و

او مبتنی بوده و بر اساس نظام سلسله مراتبی هستی است. از نظر وی، کلیه علوم دارای نظامی ویژه و سلسله مراتبی مـی باشـند   

 یافته، و تا غایت علم پیش می رود.که از مبادی عام شروع شده، به مبادی خاص هر علم ادامه 

به نظر فارابی، علم مدنی، اولا علمی کلی و فراگیر بوده و روابط فرد و اجتماع انسانی را شامل می شود و ثانیا علمی نهـایی  

ایـن  بوده که تمام علوم و موضوع ها، مبادی آن محسوب می شوند. معلم ثانی ، علم مدنی را از دو نظر برجسته می داند: یکـی  

که دارای بر تری موضوع می باشد زیرا موضوع آن انسان، اجتماع مدنی، مدینه و سیاست است، دوم این که در بقـاء و تکامـل   

انسان، به شدت مورد نیاز است. فارابی در احصاءالعلوم از علم مبداء و علم مدنی نه به عنوان علم آخر و صرفا آخرین گستره یا 

 مرتبه نهایی و در مقام علم اعلی و علم غایی یاد می کند.حلقه علوم، بلکه به مثابه 

در دیدگاه فارابی علم مدنی کلی و غایی است. کلی بودن این علم، به این معنا است که تمام اجزاء و عناصر مدینه یا پدیده 

لازم است که به سوی کمال های فردی، اجتماعی را در بر می گیرد، و غایی بودن آن به این معنا است که انسان و جامعه مدنی 

 (.71، ص1317مطلوب حرکت کنند. براین اساس علم مدنی پیچیده ترین علوم در نظام علمی معلم ثانی به شمار می آید)صدرا،

 پاسخ سوال دوم تحقیق: سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند؟

سیاسی مدینه)حکومت ملی(، امت)حکومت منطقـه ای(، معمـوره   سیاست فاضله فارابی جهان شمول است. وی به سه نظام 

ارض)حکومت جهانی( معتقد است. وی با توجه به دیدگاه ارزش مدارانه خویش در فلسفه سیاسی هرکدام از این نظام ها را بـه  

یعنی از مدینه آغاز مـی  تقسیم می کند. فارابی بر این باور است که این نظام ها به صورت ترتبی هستند، « غیرفاضله»و « فاضله»

شود، به امت می رسد و از مجموع چند امت ، دولت جهانی تشکیل می شود. نظام سیاسی فارابی دایره ای بوده و هرمی نیست، 

به این معنا که همه مدینه با عشق و محبت به گرد ریاست فاضل می چرخند. فارابی برای تبیین مفهوم نظام سیاسـی در سـطوح   
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 ( :211-217منظر آن را تعریف می کند)مهاجرنیا، صص  مختلف، از چهار

الف( از منظر عناصر آن: در نظام سیاسی فارابی دو عنصر غایت و تعاون اهمیت بیشتری دارند. عنصـر غایـت بیـان گـر آن     

یز بیـان گـر   است که در هر سه نظام سیاسی از نظر فارابی، رسیدن به سعادت وکمال و خیر، مطلوبیت ذاتی دارد. عنصر تعاون ن

 آن است که رسیدن به سعادت، مستلزم همکاری شهروندان در امور خیر است.

ب( از منظر سیاست فاضله: فارابی سیاست را به فاضله و غیر فاضله تقسیم می کند. سیاست فاضله از نظر او سیاستی است 

 ی سیاسی سه گانه خود در نظر می گیرد.که انسان را به سعادت می رساند. فارابی سیاست فاضله را در هریک از نظام ها

ج( از منظر ریاست و رهبری: در فلسفه سیاسی فارابی رهبری از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و رهبـر فاضـل دارای   

ریاست فاضله است و نظامی که تحت رهبری این گونه رئیس قرار دارد، نظام فاضله است. اساس مدینه فاضله فارابی یکـی بـر   

 (.113ست فاضل، و دیگری آراء اهل مدینه فاضله است)ناظر زاده، صریا

د( از منظر غایت: از آن جایی که فارابی فیلسوفی غایت گرا است، در موضوع نظام سیاسی خویش نیز با توجـه بـه غایـات    

برای هریـک از نظـام   مورد نظر، آن را طراحی و تعریف می کند. معماری مدینه فاضله براساس نظام هستی است. وی غایت را 

 های سیاسی سه گانه خود در نظر می گیرد.

فارابی خاستگاه حکومت را اجتماعی بودن انسان دانسته و دولت فاضله را محل به کمال رسیدن او به شمار می آورد. معلـم  

یژگی استعداد فطری و بر این باور است که حاکم با دو و« آراء »ثانی، مشروعیت حکومت را از حاکمان شروع می کند. وی در 

طبـایع  »( چنین انسانی را اهـل  71، ص 1114«)السیاست المدنیه»طبیعی، و ملکه ارادی، مستعد دریافت فیض الهی می شود. در 

، که با عقل فعال و فرشته وحیانی در ارتباط است، می داند و آن را انسان الهی می نامد. ایـن انسـان از راه تقویـت قـوه     «فائقه

و « واضع النـوامیس »و هم « نبی»است وهم « حکیم»ه مخیله فیوضات الهی را دریافت می کند. بنابراین از این نظر هم ناطقه و قو

و حکومـت نداشـته   « ریاسـت »و دارای مشروعیت الهی است، اگر چه در مقام تحقـق خـارجی ممکـن اسـت     « ملک»و « امام»

(.چنین انسانی تنها با قطع ارتباط وحیـانی و  221بی است)مهاجرنیا، صباشد.این نکته، دقیقا نشان دهنده مبانی فکری شیعی فارا

 مشروعیت خود را از دست می دهد.« حکمت»از دست دادن ویژگی 

( مـی گویـد:   131ص«)آراء»فارابی از این مشروعیت حاکم، بـه مشـروعیت حکومـت و حاکمیـت او مـی رسـد. وی در       

، مشروع است و هر گاه شرط حکمت از او زایل گردد، پایـه اقتـدار آن از   حکومت)مدینه فاضله( تا زمانی که حاکم حکیم دارد

و « رئـیس مماثـل  »و « رئـیس اول »میان می رود و در معرض زوال قرار می گیرد. این نوع مشروعیت، از نظـر فـارابی متوجـه    

اتصال به عقل فعال، محـروم   حکومت آن هاست، اما روسای تابعه، که ویژگی روسای اول را ندارند و از استعداد فائقه و فیض

 رئیس اول می داند.« شریعت»و « فقه»هستند، فارابی منبع مشروعیت آنان را بر گرفته از 

در فلسفه سیاسی فارابی مردم نقش اساسی در تحقق نظام سیاسی دارند. رابطه تعاون مبتنی بر عشق مردم بـه رئـیس عنصـر    

ست. معلم ثانی ، در کنار مشروعیت الهی به مقبولیت اجتماعی نیز بـه  وحدت بخش مدینه فاضله و مصدر مشروعیت حکومت ا

« ثبـوتی »عنوان یکی دیگر از خاستگاه های مشروعیت حکومت توجه فراوانی نشان داده است. از نظر وی مشروعیت الهی شرط 
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ت بر مردم می شود و نـه  آن است. بنابراین نه مشروعیت الهی سبب تحمیل حکوم« اثباتی»حاکمیت و مقبولیت اجتماعی، شرط 

 (.221مردم نقشی در مشروعیت الهی حاکم، در مقام ثبوت دارند)مهاجرنیا، ص 

ساختار نظام سیاسی فارابی را می توان به سه بخش رهبری، نهادهای حکومتی، و گروه هـای مخـالف تقسـیم کرد)پیشـین،     

 فصول یازدهم تا سیزدهم(: 

 الف( رهبری

ری مهم ترین رکن است که در بالای هرم قدرت سیاسی قرار می گیرد. ایـن رکـن دارای پـنج    در نظام سیاسی فارابی ، رهب

یکـی از اشـکال   « ریاست اولـی »سطح شامل : رئیس اول، رئیس مماثل، رئیس سنت، روسای سنت، و روسای افاضل می باشد. 

از رهبـری قـرار دارد کـه از     حکومت فردی است که در هر سه سطح نظام سیاسی قابـل تحقـق اسـت و در راس آن ، نـوعی    

، « ملـک مطلـق  »( وی را بـا تعـابیری از قبیـل    13، ص 1413« )تحصیل السـتعاده  »حاکمیت برتر برخوردار است . فارابی در 

معرفی کرده است. چنین رئیسی یک انسان استثنایی است که با عـوالم بـالا   « رئیس اول»و « واضع نوامیس»، « امام»، « فیلسوف»

ست و از دو امر فطری و طبعی و ملکات و هیئات ارادی بهره گرفته مراحل کمال را پیموده و کامل شده است و بـه  در ارتباط ا

مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است. قوه متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده، و در همه حالات خـویش  

دارد و مورد عنایت الهی است. چنین انسانی از آن نظر کـه فیوضـات   « ل فعالعق»آمادگی دریافت فیوضات وحیانی را از طریق 

را از طریق عقل فعال به واسطه عقل مستفاد وعقل منفعل دریافت می کند، فیلسوف نامیده می شود و از آن نظـر کـه فیوضـات    

سیاست »،  "فصول المدنی"ر رساله های و انذار است. فارابی د« نبوت»عقل فعال به قوه متخیله او افاضه می شود، دارای مقام 

ویژگی ها و شرایطی را برای رئیس اول تعریف می کند. به طور کلی برخی از آن ها فطـری  « تحصیل السعاده»و « آراء« »المدنیه

 و برخی اکتسابی می باشند. برای فارابی اتحاد تعقل نظری و قدرت سیاسی برای تحقق سیاست حقیقی ضروری است.

تقد است در زمان فقدان رئیس اول، ریاست مماثل وظایف وی را انجام می دهد. معلم ثانی، در اینجا از منظر کلام فارابی مع

شیعی به تبیین رهبری مماثل می پردازد و با ویژگی هایی که برای او ارائه می دهد، فلسفه امامت را در تشـیع بـه نمـایش مـی     

ی اجتماعی و حفظ آیین و شریعت، بعد از رئیس اول و رئیس مماثـل اقتضـاء   گذارد. از دیدگاه وی ضرورت ادامه حیات سیاس

یـا  « رئـیس سـنت  »می کند که نظام سیاسی بدون رهبری رها نشود. فارابی با درایت خاص خویش و مبتنی بر تفکر شیعی خود 

رهایی از بن بست امـت اسـلامی   را پیشنهاد می کند. وی با ارائه نظریه حکومت فقهای فیلسوف راهی عملی برای « ولایت فقیه»

ارائه نمود. فارابی شش شرط را به این شرح برای رئیس سنت بر می شمارد: حکمت، فقاهت، دین شناسی، زمان شناسی، قدرت 

 (.241-247هدایت، قدرت جهاد)مهاجرنیا، صص

بـه عنـوان رئـیس انتخـاب     فارابی در آراء معتقد است در صورتی که انسان واجد شرایط ریاست سنت یافت نشود، دو نفر 

شوند. یک نفر از آن ها که حکیم باشد، و نفر دوم که شروط پنج گانه دیگر را داشته باشد، به شرط همکاری و سازگاری آن ها، 

 می توانند رهبری سیاسی را برعهده بگیرند.

 ـ ه هـر کـدام در یکـی از    آخرین سطح از رهبری در نظام سیاسی فارابی، شورایی مرکب از شش نفر کارشناس فقیه است ک
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 شروط رهبری آگاه باشند. اگر برخی از آن ها، بیش از یک ویژگی را داشته باشند، از تعداد شش نفر آن ها کاسته می شود. 

 ب( نهادهای حکومتی

نـوان  اجزاء مدینه را به پنج بخش تقسیم کرده است: بخش فضایل و علوم: فارابی از این نهاد به ع« فصول منتزعه»فارابی در 

یاد کرده و آن ها را شامل حکیمان و متعلقان و صاحبان اندیشه در امور مهم می دانـد. بخـش کـار گزاران)مقـدران(:     « افاضل»

مقدران در نظام سیاسی فارابی، بخش متصدی سامان دادن و تنظیم و تقدیر امـور داخلـی جامعـه بـر اسـاس عـدالت هسـتند.        

کم، برعهده آنان گذاشته شده است. فارابی برای این افراد، دو شرط کسب معرفت بـر  مسئولیت امور اجرایی جامعه، از سوی حا

کلیات، و داشتن تجربه اجرایی را لازم می داند. بخش فرهنگ: فارابی این نهاد را شامل گروه هایی مـی دانـد کـه بـه تعلـیم و      

امل عالمان دین) متکلمان و فقیهـان (، خطیبـان، و   ترویج فضایل در سطح جامعه، به شیوه اقناعی اقدام می کنند. این گروه ها ش

شاعران، خوانندگان، موسیقی دانان، و نویسندگان می باشد. بخش اقتصادی: فارابی این نهـاد را شـامل کسـانی مـی دانـد کـه       

مله این ها مـی  مسئولیت بخش مالی مدینه را برعهده دارند. این افراد، کسانی هستند که برای جامعه، ثروت تولید می کنند. از ج

توان به کشاورزان، دامپروران، و تاجران اشاره کرد. بخش نظامی: فارابی این نهاد را شامل کسانی می داند که هم بـه تحکـیم و   

تثبیت فضایل و ترویج ارزش ها و تقسیم کارها و صنایع و توزیع قدرت و امکانات در داخل و هم حفاظت از کلیـت نظـام در   

پردازند. در فلسفه سیاسی فارابی، در کنار آموزش و تعلیم فضایل و ارزش ها ، تادیب نیز مطرح مـی   مقابل دشمن خارجی می

شود. طبعا همه افراد جامعه، واکنش مثبتی به تادیب نخواهند داشت. برای وادار کردن آنان به انجام فضایل ، بخش نظـامی وارد  

 عمل می شود.

 ج( گروه های مخالف

نظامی پویا است و همه گروه ها می توانند در این مدینه به صورت آزاد دیدگاه های خود را بیان کننـد  مدینه فاضله فارابی، 

و از حقوق اساسی برخوردار هستند. اما در این میان، گروه هایی هستند که با آرای فاضله، به دشمنی بر می خیزند، فارابی ایـن  

 م می نماید.  تقسی« بهیمیون»، و «نوابت»گروه ها را به دو دسته 

( نوابت را گروه های خود سر و خـود رو در مدینـه فاضـله مـی دانـد کـه در حکـم        17معلم ثانی در السیاسه المدنیه)ص

های هرز بدون هیچ فایده ای در مدینه حضور دارند. فارابی، نوابت را به ده گروه تقسیم می کند. وی وظیفه دولت در قبال علف

رفتار های آنان در مدینه می داند. وی معتقد است، دولت وظیفه دارد تلاش هـای لازم را بـرای   نوابت را در درجه اول شناخت 

 اصلاح نوابت به عمل آورد و در صورتی که این گروه ها اصلاح نشدند، آن ها را از مدینه جدا کند.

( 17وی در السیاسه المدنیه)ص به نظر فارابی در حکم حیوانات هستند و استعداد شان به سوی بدی گرایش دارد.« بهیمیون»

آن ها را به هشت گروه تقسیم می کند. به نظر فارابی، وظیفه دولت در مقابل بهیمیون آن است که آن ها را تدبیر و تحت کنتـرل  

 در آورد. به نظر فارابی، این گروه ها قابل تربیت و اصلاح نیستند و باید با آنان مانند حیوانات برخورد کرد.

 ال سوم تحقیق: دلالت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت چه می باشند؟پاسخ به سو
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اساس فلسفه سیاسی فاضله فارابی را می توان تعلیم و تربیت دانست. این که چرا معلم ثانی نام مهم ترین اثر خویش را نـه  

این ادعا است. آراء و اندیشه های اهل مدینـه، حاصـل   مدینه فاضله بلکه آراء اهل مدینه فاضله انتخاب می کند، دلیل مهمی بر 

تعلیم و تربیت آنان است که اگر به درستی حاصل شده باشد، آن مدینه فاضله، و اگر به اشتباه حاصل شده باشـد، غیـر فاضـله    

 گردد.می

ی باشـد. معلـم ثـانی    سیاست برای فارابی یک علم است که باید آن را به دست آورد و مسیر اکتساب آن، تعلیم و تربیت م

تعلیم و تربیت را در ذیل علم اجتماع قرار می دهد. وی در مقام یک نظریه پرداز اجتمـاعی و یـک سیاسـت مـدار، در سلسـله      

مراتب اداره اجتماع، تعلیم و تربیت را نهادی اجتماعی دانسته، در آثار مختلف خویش به صورت مستقیم و غیر مستقیم بـه ایـن   

تعلـیم و تربیـت اهـل    »( گفته اسـت  121-144(. برای نمونه در آراء )صص14، ص1313)میرزامحمدی، موضوع پرداخته است

دولت ها موظف اند اخلاقیات مـردم  »( بیان می کند که 71، 71، 11، در سیاست مدنیه )ص«اجتماع، وظیفه همه دو لت ها ست

دولت بایـد همـه شـهروندان    »( می گوید: 11علوم)صدر احصاء ال«. را اصلاح کنند و برای ترویج ارزش ها در جامعه بکوشند

دولت ها موظفند ضمن حفظ ارزش ها از تنوع و »( بیان می کند 11در فصول منتزعه)ص«. جامعه را به سوی سعادت سوق دهد

 «.تادیب افراد ناسازگار، وظیفه دولت است»در تحصیل السعاده می گوید: «. تکثر فکری و اعتقادی حفاظت کنند

ه که در بخش روش شناسی تحقیق گفته شد آموزه های تربیتی حاصل از سیاست فاضـله فـارابی از منظـر تمـدن     همان گون

 نوین اسلامی در سه بخش مدرسه)دانشگاه( معلم)استاد( و اهداف مورد بررسی قرار می گیرند:

حسـاب مـی آیـد و نقـش یـک      از نظر فارابی مدینه فاضله به مثابه یک محیط سالم تربیتـی بـه    الف( مدرسه )دانشگاه(:

مدرسه)دانشگاه( را ایفا می کند. این مدرسه)دانشگاه( می تواند به وسعت یک شهر)مدینه(، منطقه)امت( و کل جهـان )معمـوره   

ارض( باشد. معلم ثانی پس از تقسیم مدینه فاضله به بخش های مختلف برای هر کدام از آنان وظایف تربیتی تعریف می کند تا 

مدینه را پاکیزه کنند. وی بخش مهمی از مدینه را فضایل و علوم می داند. کسانی که مسئول ایـن بخـش هسـتند،     بتوانند محیط

لازم است که خود از طریق تعلیم و تربیت آن فضایل و علوم را اکتساب کرده و سپس به مدینه تزریـق نماینـد. فـارابی بـرای     

ر خصوص بخش فرهنگ، معلم ثانی با حساسیت بیشـتری عمـل مـی    بخش کارگزاران نیز کسب معرفت را ضروری می داند. د

کند. از نظر او، مسئولان فرهنگی مدینه فاضله تعلیم و تربیت فضایل را برعهده دارند. بنـابراین بایـد خـود بـه کسـب فضـایل       

رای بخش نظامی هـم قائـل   مبادرت کنند و آن گاه به نهادینه کردن آن فضایل در سطوح مدینه اقدام کنند. این وظیفه را فارابی ب

است زیرا آنان نیز به تحکیم و تثبیت فضایل در مدینه اقدام می کنند لکن روش مسئولان بخش فرهنگی با مسئولان بخش نظامی 

متفاوت است. در بخش فرهنگی روش مورد نظر فارابی تعلیم است که جنبه ایجابی دارد. ولی در بخـش نظـامی روش تـادیبی    

نیز، تـا جـایی   « نوابت»جنبه انضباطی و سلبی دارد. در نهایت، در مدرسه)دانشگاه( فارابی، برای گروه های مورد نظر اوست که 

که ممکن باشد، تلاش های لازم صورت می گیرد تا از طریق تعلیم و تربیت صحیح، این گروه ها نیز دوبـاره بـه دامـن مدینـه     

 فاضله برگردند.

ریاست مدینه فاضله، در مقام معلم)استاد( است. مهم تـرین وظیفـه او، از نظـر معلـم     از دیدگاه فارابی،  ب( معلم )استاد(:
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(، شش شرط را به شرح زیر برای ریاست مدینه 11ثانی، تعلیم و تربیت اهل مدینه فاضله می باشد. فارابی در فصول منتزعه)ص

ر باشد، از جوده تخیل برخوردار باشد، قدرت بـر  فاضله ، در حکم معلم)استاد( بر می شمارد: حکیم باشد، از تعقل تام برخوردا

( 11( و تحصیل السعاده)ص121(، آراء)ص71جهاد داشته باشد، از سلامت بدنی بهره مند باشد. معلم ثانی در سیاست مدنیه)ص

باشد و قوای پس از ذکر این شرایط، ویژگی های زیر را برای ریاست مدینه فاضله در حکم معلم)استاد(نام می برد: تام الاعضاء 

وی در انجام کارها توان مند باشد، خوش فهم و سریع الانتقال باشد، خوش حافظه باشد، هوش مند و زیرک باشد، خوش بیـان  

باشد، دوست دار تعلیم و تربیت باشد، به دور از لهو لعب باشد، دوست دار کرامت و بزرگوار باشد، دوست دار راسـت گـو و   

ا به مال دنیا باشد، دوست د ار عدالت و دشمن ظلم باشد، شـجاع و مصـمم و دارای اراده قـوی    دشمن دروغ گو باشد، بی اعتن

باشد، بر نوامیس و عادات مطابق با فطرتش تربیت شده باشد، به آیین خویش، صحیح الاعتقاد باشد، التزام عملی به آیین داشـته  

اضله در مقام معلم)استاد(، با این شرایط و ویژگی ها است که باشد، به ارزش ها و فضایل مشهور پای بند باشد. ریاست مدینه ف

می تواند اعضای مدینه را به سوی سعادت رهنمون باشد. فارابی معتقد است که در میان تمامی ویژگـی هـای فـوق، حکمـت،     

نابراین، ریاسـت مدینـه   اولین و مهم ترین آن ها ست. بنابراین معلم)استاد( از نظر او باید حکیم باشد. حکمت، اکتسابی است. ب

 فاضله باید تربیت یافته باشد.

(. از آن جایی که 141، ص1312هدف غایی تعلیم و تربیت برای فارابی، رسیدن به سعادت است)میرزا محمدی،  ج( هدف:

های نیل بـه   رسیدن به سعادت، از نظر فارابی مستلزم زندگی در مدینه است، غایت نظام سیاسی معلم ثانی نیز اماده کردن زمینه

فضایل آغاز می شود. سـپس فضـایل در نهـاد مـردم      "شناخت  "سعادت مردم مدینه فاضله می باشد. فلسفه سیاسی فارابی با 

گردد. بر این اسـاس،   "پایدار  "گردد و به تدریج  "تثبیت  "می شود، آن گاه این فضایل باید در وجود مردم  "ایجاد"مدینه 

اخت، ایجاد، تثبیت، و پایدار کردن فضایل و سجایای اخلاقی در مردم مدینه، سعادت حاصـل مـی   فارابی معتقد است که با شن

گردد. تمام این فرایند، مستلزم تعلیم و تربیت است. فارابی سعادت را پیوستاری می داند که شروع آن از طریق زندگی در مدینه 

سعادت حقیقی)قصوی( است. برای معلم ثانی، سـعادت هـم    فاضله و نهایت آن در آخرت و پیوستن به خداوند است که همانا

شکل فردی و هم اجتماعی دارد. سعادت جامعه، در گرو سعادت افراد آن است. آن جایی که فارابی از سعادت در دنیـا بحـث   

ی از سـوی  می کند، زندگی در مدینه فاضله را در نظر دارد و رسیدن به این سعادت را در گرو انجام دادن درست وظایف مـدن 

 (.147افراد مدینه می داند )پیشین، ص 

 

 بحث

 در این قسمت سه نکته مساله خیز به عنوان بحث مطرح می شود:

فارابی اولین فیلسوفی است که در دنیای اسلام به سیاست می پردازد. نکته مهم و البته قابل تامل این که نه پـیش   نکته اول:

ن به این موضوع نپرداخته است و به ویژه پس از طراحی مدینه فاضله از سوی معلم ثانی، از او، و نه بعد از وی کسی از فیلسوفا
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موضوع اجتماع و سیاست جایی در اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان نداشته است. این موضوع نکتـه ای اسـت کـه مـی     

 تواند مورد مطالعه قرارگرفته ، و پژوهش جدی درباره علل آن صورت گیرد.

در میان برخی از فارابی شناسان )چه در غرب و چه در شرق( این مسئله مطرح است که فلسفه سیاسی فارابی و  دوم: نکته

به طور ویژه مدینه فاضله وی، تقلیدی از فلسفه سیاسی افلاطون و به ویژه کتاب جمهوری اوست و فـارابی صـرفا بـا کـاربرد     

ست. این نگاه به طور کلی نادرست است . البته در این جا فرصت پـرداختن بـه   عبارات دینی)اسلامی(، ظاهر آن را تغییر داده ا

این بحث نیست و هدف از طرح آن نیز بیان مساله خیز بودن موضوع و ایجاد زمینه برای مطالعه دقیـق در ایـن خصـوص مـی     

مدینه فاضله فارابی به طور کلی با باشد. اما ذکر این نکته لازم است که فضای فکری، شرایط اجتماعی، ساختار، غایت و مراتب 

 جمهوری افلاطون متفاوت بوده و مدینه فاضله ابداع بی نظیر فکری و فلسفی معلم ثانی است.

بررسی ارتباط میان سیاست و تربیت، مسئله ای است که از قدیم در اندیشه فیلسوفان مطرح بوده و تا امروز نیـز   نکته سوم:

ارتباط دارند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه ارتباطی بین آنها برقرار است؟ البته پاسخ فیلسـوفان بـه   ادامه دارد. آیا این دو به هم 

این سوالات متفاوت است. آن چه در خصوص فارابی می توان گفت، وی فیلسوف تعلیم و تربیت نبوده و به طور مستقیم به آن 

ن سنگ آراء و سیاست مدنیه نشان می دهـد کـه اسـاس فلسـفه     نپرداخته است. لکن مطالعه آثار مختلف وی به ویژه دو اثر گرا

سیاسی معلم ثانی را تعلیم و تربیت تشکیل می دهد، در بخش های قبلی تا حدود مختصری این موضوع بیان شد، اما بـه عنـوان   

 یک مساله، مطالعه و تحقیق درباره آن پیشنهاد می شود.

ست به این نکته مهم توجه شود : اکنون که بحث از تمدن نـوین اسـلامی   به طور کلی، و به عنوان جمع بندی بحث ، لازم ا

مطرح شده است، چگونه می توان با توجه به اندیشه های فیلسوفان بزرگ اسلامی که اندیشه های انان وجه تاسیسـی دارد ، در  

وان از اندیشه های سیاسـی فـارابی ،   معماری و استقرار تمدن نوین اسلامی بهر گرفت .در این مقاله ، ادعا بر این است که می ت

 در شکل دادن به نظام تربیتی اسلامی نوین به طور جدی استفاده کرد .
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